
  

 

  
  

  پژوهش علوم سياسيدوفصلنامه           
  1ـ 14 ، صص1384 پاييز و زمستان، اولشماره   

  
   و مسأله جنسيتها  گفت و گوي تمدن
 

  ∗ فاطمه صادقي

 

   چكيده
 گفـت و گـوي      ةدي ـهاي تعاملات تمـدني شـامل ا       برخي از جنبه  تبيين   است براي    كوششين مقاله   يا

 .الاصل فرانسوي ست بلغاريينيستوا، فميا كريدگاه ژوليژه ديو، به جنسيتدگاههاي يها از منظر د تمدن

ر ي ـچنانچـه بـه تعب    :  از  عبارتنـد بنياديني كه مقاله حاضر در صدد پاسخ دادن به آنهاست،           هاي   پرسش
گـر  يجوامع را از سـوي د    ري اي سا  ـ كسو و آنارشي نشانه   ين جوامع مدرن را از      يستوا سامان نماد  يكر

ا ي ـر؟ آ ي ـا خ يان آنها وجود دارد     يز م يآم ك گفت و گوي تفاهم    يكان برقراري   ا ام يم، آ يريدر نظر بگ  
» هـا  چنبر تعارض«وتار در ير لين گفت و گو صرفا نوعي گفت و گوي جدلي خواهد بود كه به تعب           يا

ن گفـت و گـوي      ي امكـان چن ـ   ،طي آنكـه تحـت كـدام شـرا        تـاً يو منازعات قدرت خواهـد افتـاد؟ نها       
گـري  يك فرهنگ به ديل يي كه در آن تحول و تقل     ياشت؛ گفت و گو   زي وجود خواهد د   يآم تفاهم

  رد؟ يصورت نگ) نياي به امر نماد ل امر نشانهينجا تقليدر ا(
  .ل متكثرزنانهي، مييچند آوا ، تقابل ن،يامر نماد اي، امر نشانه: گان كليديواژ
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  مقدمه

ه روابط شرق و غرب را از هايي ك هاي فمينيستي و آن نظريه رسد كه ميان نظريه به نظر مي
اين مشابهت . هايي وجود دارد اند، مشابهت منظر مناسبات استعماري مورد بررسي قرار داده

 ة بر آن است كه نه تنها سوژاو . ادوارد سعيد در شرق شناسي هويداستةخاصه در نظري
سالار  علمي، پدر ةبه عنوان يك رشت» شناسي شرق«اي مردانه است، بلكه  استعماري سوژه
 ةاز اين زاويه؛ ابژ). Said, 1978:Ch.3( نگرد  خود را از منظر جنسيتي ميةاست، زيرا ابژ

نا بهنجار است؛ صفاتي كه  آميز و آلود، رمز اي اروتيك، خواب شرقي در معناي منفي واژه ابژه
 ديگر اين ةدر سوي. هم در غرب به زنان نسبت داده شده است به طور سنتي هم در شرق و

به نظر سعيد اين ديدگاه را . و عقلاني قرار دارد  غربي فعال، داراي وضوحة سوژ،بل دوتاييتقا
 شناسي  ـگيرد كه شرق سعيد نتيجه مي. نويساني چون فلوبر نيز مشاهده كرد توان نزد رمان مي

 مرز ميان ،بيش از آنكه دانشي علمي باشد با مناسبات قدرت پيوند دارد و علاوه بر آن در آن
  ). همان( .روشن نيست) اند هايي كه از اين منظر نوشته شده با اشاره به رمان(م و تخيل عل

مذكر بودن،  و غيرمنطقي بودن، كهنگي وآشفتگي از يكسو اينهماني شرق با زنانگي،
شناسي از تاثيرات   به عنوان عنصر مهمي در شرق، از سوي ديگر،منطقي بودن، و مترقي بودن

انبه ميان شرق و غرب برخوردار بوده است و منجر به پيدايش روابط مشخصي در روابط دوج
 در حالي. سلطه و اقتدار شده است كه در آن يك طرف خواستار سلطه بر ديگري بوده است

 .دهد شناسي مورد انتقاد قرار مي كه سعيد ويژگي اقتدارآميز مناسبات شرق و غرب را در شرق
سازد، اما بر صفات  دست دانش و قدرت را برملا مياز اينرو همچون فوكو فشردن پنهاني 

  . كند هاي تحت سلطه به ويژه زنان تاكيد نمي شناسانه از گروه مشترك هر دو تمدن درتلقي شرق
زمان «  و»انقلاب در زبان شاعرانه«هاي خود به ويژه در  ژوليا كريستوا در برخي از نوشته

ن مناسبات ميان زنانگي و مردانگي مورد بررسي  روابط ميان مدرن و پيشا مدرن را همچو»زنان
امر  «ةو ديگري نمايند  و پيشا تمدني1»اي امر نشانه «ةقرار داده است كه در آن يكي نمايند

                                           
Semiotic..1  
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3
بيندازد كه در  كريستوا بدون آنكه خود را در دام جوهرگرايي . و تمدني است1»نمادين

و  اي گرايانه ميان نشانه غير تقليلشناسانه حضوري آشكار دارد، طرق تعامل  ديدگاههاي شرق
اي و غرب نمادين  دهد كه ميتوان از آن در تحليل مناسبات ميان شرق نشانه نمادين را نشان مي

تواند همزمان از  اند و در آن هر سو مي از اين منظر اين مناسبات چند بعدي. نيز بهره جست
 ـن تحليل مناسبات ميان شرق در اينجا ضم .موضع سلطه يا تحت سلطه بودن برخوردار شود

 در حال توسعه از منظر روابط جنسيتي، امكان ـ  مستعمره، توسعه يافته ـغرب، مادر شهر
برقراري مناسبات غير اقتدارآميز و موانعي كه بر سر راه چنين تعاملي وجود دارند، مورد 

  .بررسي قرار خواهند گرفت
قتدارآميز مبتني بر تفاهم دو جانبه خواه در ا رسد كه موانع موجود در تعامل غير به نظر مي

 اول مساله زمان، :توان در سه مانع اصلي خلاصه نمود سطوح تمدني و خواه غير تمدني را مي
اولين و دومين مشكل .  روانشناختي سركوبـسوم مساله اجتماعي  هاي زباني و دوم تخالف

شود و سومين  و جوهري مربوط ميهايي ثابت  ها به عنوان هويت هاي فرهنگي تمدن به تقابل
هاي دروني  ها نسبت به تنوعات و گوناگوني  تمدنةگردد كه در هم مساله، به سركوبي باز مي

در اين مورد اين نيروها به عنوان نيروهاي گريز از مركز و . گيرد آنها صورت مي
مدني با يك  بويژه زماني كه پاي تضاد و يا حتي تعامل ت،شوند كه اي تلقي مي آنارشيستي

  . شودفرهنگ ديگر در ميان است، بايد سركوب 
  

  تقابل زماني 
 يكي ة به وجود آورند، به عنوان يكي از مفاهيم اساسي هر تمدن و فرهنگي»زمان«مفهوم 
رسد كه مفاهيم متفاوت از زمان در  به نظر مي. ها در ارتباطات فرهنگي است از تقابل
در هر نوع » زمان تمدني«ها به عنوان  از اين زمانهاي گوناگون و تاكيد بر يكي  فرهنگ

                                           
1. Symbolic. 



ل، 
 او

ره
شما

ي، 
اس

سي
وم 

عل
ستا

زم
 و 

يز
پاي

ن 

  

 

4
: كريستوا با تاسي به نيچه دو نوع مفهوم زماني را بر مي شمرد. ثر خواهد بودؤارتباطي م

 و حلقوي كه با طبيعت، بدن 1نخست زمان خطي همچون زمان مذكر و ديگري زبان يادماني
 ةرداشت از زمان خود را در دو طريقاين دو ب. هاي زندگي جسماني او پيوند دارد زن و دوره

هاي طبيعي و فرهنگي نشان  هاي متفاوت زندگي و در مراسم و موسم و بويژه در آهنگزندگي 
  .دهند مي

 زمان خطي زماني پدرانه است و غير يادماني؛ زماني مبتني بر شتاب در زندگي روزمره 
 آداب و رسومي چون جشن اين زمان در مراسم و. است كه با مدرنيته پيوند نزديك دارد
حال آنكه . يابد  تاريخي و اجتماعي هستند بروز مياستقلال ملي، انقلاب، جنگ كه عمدتاً

هاي زيست طبيعي مرتبط است و همچون  زمان يادماني زماني است كه با طبيعت و چرخه
 و در اين زمان  در مراسمي چون نوروز، جشن پنجاهه، ايستر. طبيعت با تكرار توام است

رسد كه  به نظر مي. هاي مختلف يادآور زمان طبيعت است هاي فرهنگ ها و جشن كارناوال
اي كه در  هاي متكثر زماني دهد كه از ميان قيدمندي اي را بدست مي معيار ويژه  زنانهةسوژ

ها،  از يكسو چرخش. استگي  حامل تكرار و جاوداناند، اساساً ها شناخته شده تاريخ تمدن
اي وجود دارند كه با طبيعت سازگار  شناختي آهنگ زيستجادواني ي، بازگشت دوران باردار

گير زمان يادماني كه هيچ مفر و  و شايد متعاقب آن؛ حضور همه و از سوي ديگر... است 
  .)Kristeva,1978:64(كند  شكافي در آن نيست و با زمان خطي پيوند ناچيزي برقرار مي

 هاي مفهوم زمان نزد تمدن و  زنانهةمفهوم از زمان نزد سوژرسد كه ميان اين  مي چنين به نظر
 در حالي.  زمان مفهومي حلقوي و يادماني است، چه نزد هر دو؛هايي وجود دارد كهن شباهت
هاي زيست طبيعي  هاي جديد، زمان بيش از آنكه يادآور آهنگ طبيعت و چرخه كه در تمدن

هيچ يك از اين دو مفهوم به يك فرهنگ و همه  با اين. باشد، مفهومي مصنوعي و خطي است
مفهوم معاد در هر دو فرهنگ شرقي و غربي مثال خوبي در اين . تمدن خاص وابسته نيستند

                                           
1. Monumental. 
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ها  مادرسالاري داشته و به زنده شدن مجدد نباتات و انسان هاي مورد است كه ريشه در اسطوره

شود كه  طبيعي و زميني نزديك مي معاد زمان انساني و تاريخي به زمان ةدر ايد. گردد باز مي
  . بر تكرار دائمي زندگي و مرگ مبتني است

كيد بيشتر واقع أهاي متفاوت يكي از اين دو مفهوم زمان مورد ت همه در فرهنگ  با اين
آميز ميان شرق و غرب چنين تلقي شده است كه گويي  در مناسبات سلطه. شوند مي

. ها و فرهنگ شرقي تنها مشوق ديگري است مانفرهنگ غربي تنها مبتني بر يكي از اين ز
هاي شرقي به شكلي  دو به شكلي تلقي شده كه مطابق آن تمدن هاي ميان اين تفاوت

به سر » چرت اسطورهاي«ها در  اند كه گويي براي مدت ماهوي متفاوت و جوامعي بوده
  . شود محسوب مياين يكي از موانع در تعامل بين تمدني . (Dallmayr, 1996:158) اند برده

دو مفهوم بلكه وابستگي متقابل  بررسي بيشتر به ويژه از منظر كريستوا نه تنها ارزش هر
ميان اين دو مفهوم متفاوت را به عنوان نمايندگان رشد روانشناختي و فرهنگي فرد و جوامع  

ومي شناسي، و مفه يك برنامه، يك غايت«به نظر كريستوا زمان خطي  .دهد انساني نشان مي
زمان همچون عزيمت، پيشرفت و رسيدن، به تعبير ديگر زمان «است، » نگر خطي و آينده

 ,Kristeva(پدرانه يا زمان تمدني ناميد » ةوسواس گون«توان آنرا زمان  است كه مي» تاريخي

كريستوا در اينجا از روانشناسي لاكان در . ، زيرا بر مفهوم سركوب استوار است)1978:65
شناسي لاكان را به مدرنيته به  گيرد، اما او روان  و اضطراب تمدني بهره ميايجاد سركوب

 زبان و ، زمان؛ در زمان خطي.دهد شناسي اجتماعي پيوند مي عنوان فرايندي در تحول روان
زماني است كه كودك به هنگام آموختن . هايي است كه از آغاز و انجام برخوردارند گزاره

شود و در طي آن  ن خطي همانند فرايند آموختن زبان درك ميزما. شناسد زبان آن را مي
  . حروف بيان كند آموزد كه چگونه مقصود خود را با به كارگيري اسامي، افعال و كودك مي

 تعلق دارد؛ به عنوان فرايندي در تحول تمدني و مشابه »پيشا اوديپي«زمان يادماني به دوران 
اين زمان، زماني حلقوي و مادرانه . كند ن طي مي آموختن زباةفرايندي كه كودك در مرحل

همچنين، زمان يادماني در واقع متكي بر . است كه بر تحولات طبيعي و جسماني مبتني است
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6
هاي كشاورزي دارد كه در آنها تكرار زماني و  زمين و مكان است، زيرا ريشه در فرهنگ

در . محصول برخوردار استرويش گياهان و برداشت  يادآوري طبيعت از اهميت زيادي در
در آنها اين مفاهيم از  زنند و ها اساطير حول محور زمين، زن، و مادر دور مي اين فرهنگ

وقتي پاي سرنوشت زن در ميان باشد، بيشتر بر حسب مكاني «از اينرو، . تقدس برخوردارند
). 63 :همان( »خ نوع انسان است؛ تا بر حسب زمان، شدن و تاريةآورند شود كه پديد مي  انديشه

بست   آنجا كه او به بن؛ تيمائوس افلاطون بيان شده استةبه نظر كريستوا اين مفهوم در رسال
به نظر افلاطون در اين رساله، اتميان . كند نزد اتميان دوران خود اشاره مي) مكان (1كورا

 اين انكار مدافع كنند و در زميني رد مي هايي انتزاعي و غير متافيزيك و خدا را به عنوان ايده
در اين معنا زمان عبارت است از ). همان(اند  بودن و مادي بودن پيدايش كيهان  مكانمندةايد

بر اساس همين برداشت، لوس . شود زمان كه آهنگ آن توسط طبيعت تعيين مي ـ مكان
ر تشبيه  غار افلاطوني را با رحم مادر و خروج از آن را با فاصله گرفتن از مادة ايد،ايريگاراي

به نظر . كند گرايان معاصر خود را نقد مي هاي اتميان و طبيعت افلاطون با اين كار ايده. كند مي
ايريگاراي، در يك بافت پدر سالار، اين فرايند تنها از طريق گذار از رحم مادر به عنوان 

 . است ممكن، تكامل ذهني و معرفت2نور، مردانگي و رفتن به سوي سمبل تاريكي
(Mattews, 1966:191) دكارتي ة سياسي ماكياولي و نيز فلسفةنظير اين ايده را در نظري 

با مردانگي هم خانواده است و ماكياول   به معناي فضيلتvirtue براي ماكياول. توان يافت مي
 بخت به عنوان زن ةبرد تا فضيلت را با دلربايي از موئيرا يا اله از اين هم خانواده بودن بهره مي

 عقلاني تنها ةتوان يافت كه در آن سوژ  دكارتي نيز ميةشبيه اين مورد را در فلسف. ه كندتشبي
  . گيرد از طريق انكار جسماني  شكل مي

تر از آنند كه  دهد كه اين دو مفهوم در هم تنيده برداشت كريستوايي از زمان نشان مي

                                           
1. Chora. 
2. Virility. 
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گيري  فهوم در فرايند شكلمين سان هر دو م هبه. بتوان آنها را به دقت از يكديگر جداكرد

ها و نيز در مراسم، آداب و رسوم و مناسك گاه به صورت در هم تنيده و گاه به صورت  تمدن
  . مجزا وجود دارند

 ،ها اين دو مفهوم از زمان در تعاملات فرهنگي و بويژه در مناسبات قدرت ميان فرهنگ
آنها وجود ندارد، بلكه از يكديگر به نظر كريستوا هيچ تقابل دوتايي ميان . مساله برانگيزند

 ةبه عنوان مثال آنچنانكه در فلسف(شوند نه به عنوان مراحل ضروري تكامل فرهنگي  ناشي مي
اند و از   به يكديگر وابستهبلكه همزمان با يكديگر وجود دارند، متقابلاً) هگل وجود دارد

از تعريف ثابتي براي اشاره به  ،بنابراين اگر چه ما خود.  نيستندرهاي ثابتي برخوردا جوهره
هاي ثابت زن و مرد، زمان تمدني و زمان مادرانه، و غيره بهره  هاي گوناگون، يعني هويت ايده
 ة سركوبگرانةاين ويژگي به خصيص. انديشيم وجود ندارند كه ما مي آنها به نحوي جوييم، مي

گردد كه  ها باز مي ونيها و بزرگداشت گوناگ حتي در سخن گفتن از تفاوت 1سامان نمادين
حال  با اين. شود ها آنگونه كه هستند، در نظر گرفته نمي مطابق آن پيچيدگي معاني و پديده

ها و  توان به تفاوت حتي در سامان نمادين و كلام محوري به تعبير دريدا و لاكان، نيز مي
  .يدگي انديشيدهاي دوتايي كه بر حسب در هم تنيدگي و پيچ ها نه بر حسب تقابل گوناگوني

اما در مناسبات استعماري از هر نوع، اين زمان خطي است كه از تعيين كنندگي برخوردار 
و  هايي واپس نگر، رو به نزول هاي شرقي فرهنگ بر اساس اين مفهوم از زمان، فرهنگ .است

در  .ندشو تلقي مي نگر، مترقي و توسعه يافته هاي غربي آينده ناتوسعه يافته و در مقابل فرهنگ
ها به  شوند، بلكه فرهنگ ها در نظر گرفته نمي هاي غيرقابل قياس تمدن اي ويژگي چنين تلقي

هاي شرقي ناتوان  از اينرو تمدن .يابند تقليل مي هايي از هر حيث  قابل قياس با يكديگر كميت
هاي مدرن  هاي خطي و تكاملي تلقي شده و برعكس غرب و تمدن از تطابق خويش با زمان

شرق به عنوان . شوند كه بيشتر فرهنگي است  به عنوان مبتكران زمان خطي تلقي ميدتاًعم
                                           
1. Symbolic order. 
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8
شود كه در بند طبيعت و چرت اسطوره شناختي است و غرب بايد او را از  چيزي تلقي مي
فت ديگري اين زمان است رماندگي يك فرهنگ و پيش در موضوع عقب. خواب بيدار كند

روشن است كه اين ديدگاه ريشه در غلبه بر زن و طبيعت دارد . كه از اهميت برخوردار است
  .بندي كرد كه فرانسيس بيكن آنرا در آغاز دوران مدرن صورت

  
  تقابل زباني  

. يابد ها از زبان بهره گرفته و در زبان تحقق مي گفت و گوي تمدناز جمله هر نوع تعامل 
از اين منظر، . گيرد هاي زباني مختلفي را در بر مي ، معاني و بنياد ها هم زباني متفاوت، سوژهف

زبان داراي معنايي گسترده است و عبارت است از نظامي از باورها و كردارها كه خاص هر 
  . ناميد» گفتمان«توان آنرا به تعبير فوكو  فرهنگي است و مي

هاي گفتماني و  با همين مشكل تفاوتثل مورد زمان مها  ها و تمدن گفت و گوي فرهنگ
زباني ميان مذكر و مونث مرتبط و با ) غير ماهوي(تقابل زباني با تفاوت .  زباني مواجه است

نياز به گفتن . هاي فرهنگي است  متضمن تعارض)لااقل( از آن آن پيوند نزديك دارد يا كم
رايانه خواه فمينيستي يا غير آن كه قايل  جوهرگةنيست كه همچون مورد زمان، هيچ نوع نظري
اي   نسبيةهاي ثابت باشد، قادر به تئوريزه كردن ايد به نوعي خصومت ابدي و تعينات و هويت

  . ها نخواهد بود چون گفت و گوي تمدن
. داند چند پهلو و متكثر مي گيري از باختين زبان را به جاي دوگانه بودن، كريستوا با بهره

گويان و  گي چندآوايي زبان تاكيد دارد كه شامل انواع مختلف متون، سخنويژ باختين بر
كريستوا با در نظر گرفتن معناي وسيع از زبان، پيچيدگي زبان را استنتاج  .شود شنوندگان مي

و همپوشان زبان  او ميان دو نوع مرتبط. كند  را پيشنهاد مي1كرده و به جاي آن چندگويي
تحليل زباني همچنين براي كريستوا نيز همچون باختين . قايل استو نمادين تفاوت  اي نشانه

                                           
1. Polylogue. 
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  .   سياسي و سياسي شده استة سخنگو سوژةهمواره تحليلي سياسي است، زيرا سوژ
يا نمادين،   آنارشيستي خواهد بوداي، زنانه و تقريباً  يا نشانه1بنابر اين فرايند سياسي دلالت

و  و مركز گريز 2بط قدرت، از جا كنَندها مقابل رودرمورد نخست، زبان  در. مند مذكر و نظام
  .در مورد دوم تثبيت كننده و مركزگرا است

 زبان اجتماعي شدن و به تعبير لاكان، .زبان نمادين، زبان شفافيت، قدرت و سازش است
زبان پدر؛ زبان ورود به زندگي اجتماعي و استقلال يافتن از مادر  كه كودك در فرايند رشد 

هاي پدر سالار مربوط است كه از دل  بنابر اين ، نوع نمادين زبان با فرهنگ. آموزد ميآن را 
بندي، زبان صرف و  زبان نمادين زبان علم، رده. آن اصول كلي اخلاقي استخراج شده است

  .ها، زبان اقتدار و قواعد اجتماعي است نحو، روزنامه
بدن زن و تجارب مادرانه مرتبط كه با  اي زبان، برعكس، زبان طبيعت است نوع نشانه

 3اي با نشانه  نشانهةواژ. اوديپي رشد كودك دارد  پيشاةاين نوع زبان ريشه در مرحل. شود مي
و  مند همچون زبان بي سر مرتبط نيست، بلكه با بيان در زبان هنري، موسيقي و تجارب غيرنظام
در اين معنا . ر داردو كا ته كودكان پيش از ورود به نظام سخن گفتن بزرگسالان سر

اي زبان، همچون  نوع نشانه. تر است نزديك) جسماني(» سوماتيك«با ) اي نشانه( »سميوتيك«
  .كننده و مادرانه مرتبط است كورا يعني با تغذيه زمان زنانه با

زيرا . رسد كه اين دو نوع زبان ربطي به يكديگر ندارند در نظر نخست، به نظر مي
كه  در حالي. باشد 4 برآيند سركوب و والايش، آنها بويژه نوع نمادينو هر يك از اند مستقل

اي در فرايند اجتماعي شدن توسط نمادين مورد سركوب واقع شده، با اينهمه سوژه  زبان نشانه
كه سامان نمادين تحت  در حالي ؛(Kristeva, 1974:24) ةهم نمادين است و هم نشان

                                           
1. Signifying. 
2. Destabilizing. 
3. Sign. 
4. Sublimation. 
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در واقع .  و ريشه در تجارب كودكي و نوزادي داردحاكميت قانون پدر، از كورا مشتق شده

اي   سخنگو همواره سوژهةسوژ« كند، همچنان كه كريستوا به پيروي از لاكان استدلال مي
، ميان طبيعت و فرهنگ تقسيم »هاي ناخودآگاه و خودآگاه انگيزه دچار شكاف است كه ميان

ي كه در خلال سخن گفتن نفََس(زيرا فرايندهاي روانشناختي سخن گفتن  «.شده است
 در دست گرفتن قلم براي ةنحو  نشستن،ةها، طريق گردش زبان حول دندان ةكشيم، نحو مي

گيرند؛ سخن خود با طبيعت احاطه شده  از بدن سرچشمه مي) سخن گفتن يادداشت كردن يا
  .(Robbins, 2000:127)» است

ها در منازعات تمدني و  قابل يك سويه تةيك نمايند با توجه به اين كه دو نوع زبان هر
كننده به  پردازي براي انواع مختلف تعامل، تسهيل فرهنگي هستند، ديدگاه كريستوا در مفهوم

 ةاي نمايند اي، امر نشانه آيد كه در چنين منازعه از اين ديدگاه، به نظر مي. رسد نظر مي
هاي مدرن قرار   از تمدنهاي كهن و  پيشا مدرن، همواره در مقابل نمادين به نمايندگي تمدن

اي براي مثال در  چنين ايده. دهند گرفته و يك تقابل دو تايي جوهري و ثابت را تشكيل مي
پردازان  فمينيست جوهرگرا بيان شده  يا برخي از نظريه» ها برخورد تمدن« هانتينگتون به ةعقيد

چنين .  دارندنث در مقابل يك قطب ثابت مذكر باورؤاست كه به يك قطب ثابت جوهري م
. پردازان شرقي نيز مصداق دارد باوري تنها به روشنفكران غربي محدود نيست بلكه در نظريه

و سهروردي نيز  ها و فيلسوفاني چون ابوعلي سينا در فرهنگ ايراني و اسلامي و نزد چهره
هر چند نزد آنها و بر خلاف روشنفكران غربي از شرق ( شود هايي يافت مي چنين ايده

را به » شرق«ابوعلي سينا .) خواني مثبت و از غرب بازخواني منفي صورت گرفته استباز
و » غرب«عنوان قلمرو نور، احساس و آشنايي و غرب را با استفاده از معاني نزديك ميان 

در زبان عربي به عنوان قلمرو تاريكي، عقل، تبعيد، نوستالژي و درد دوري از خانه » غربت«
 سهروردي به همين ايده دلالت دارد كه بر اساس آن ةدر فلسف» اشراق«ين همچن. كند تعبير مي

با . ناميده است» ا لحكمه الاشراق«و » الغربيه القصه الغربه«او برخي از رسايل خود را با عناوين 
توان نزد نيچه در   اشراق با زنانگي يكي نيست؛ موردي كه ميوهمه در اين رسايل قلمر اين
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 ،در اين طرز تلقي .كند يافت و در آن نيچه زنانگي را با حقيقت يكي ميفراسوي نيك و بد 

ثير فراوان داشته أن تنا مسلماةاش بر فلاسف اند كه فلسفه ثير افلاطونأاين فيلسوفان بيشتر تحت ت
  .  است

توان آن را به  كه مي» همواره در حال شدن است«به نظر نيچه و كريستوا موجود انساني 
اي در هر تمدن چه  همه، بخش زنانه و نشانه با اين.  و تاريخي نيز اطلاق نمودمحصولات زباني

 گفت و گو اين ةدر ايد. در شرق و چه در غرب مورد سركوب و سكوت واقع شده است
 نظام جهاني را ،ةگران اين ايده ويژگي سركوب. شود موضع از برخي جهات مورد نقد واقع مي

از اينرو، نوع نمادين زبان كه به عنوان  تنها زبان . دهد د قرار ميبه عنوان سامان نمادين مورد نق
مناسب در ايجاد نظم جهاني بر اساس تك آوايي مورد پذيرش قرار گرفته است، يك دو 

اي را به عنوان چيزي  و امر نشانه) در معناي عام(آورد و همزمان زنانگي  قطبي را به وجود مي
حال آنكه هر تمدني . كند خلع يد مي و آن را داده رغير ضروري مورد حذف و سركوب قرا

بقاي هر . اند هاي شرقي و غربي نيز همين گونه  تمدن؛2نه تك آوا است 1آوا به مثابه متن، چند
  . هاي آن وابسته است آواها و گزاره تمدني به تكثر

  
   سركوب ةمسال

فرويد بر مبناي سركوب شناختي هر تمدن، كه به نظر  اين مساله تا حدودي به ويژگي روان
 و 3گردد و  به نظر كريستوا بر اساس سركوب آنچه آشفته كننده و شهواني شود،  باز مي بنا مي

اما اين  مساله به . معادل با ميل متكثر زنانه است، و بزرگداشت هر چيز عقلاني  و منطقي است
ع تعميم انتزاعي مورد گيرد كه در هر نو نحوي در ارتباط با هويت فرهنگي و جوهري قرار مي

                                           
1. Polyphonic. 
2. Monophonic. 
3. Juissance. 
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هاي سنتي خانوادگي به عنوان نماد يك  نمونة برجستة آن تأكيد بر حجاب و ارزش. نياز است

گرايي اسلامي  مسلمان خوب و سلاحي مؤثر در مقابل استعمار و تهاجم فرهنگي از سوي بنياد
   .و نيز ممنوعيت آن براي دختران مسلمان توسط قانون فرانسه است

ها در  ها و گوناگوني گو با آنكه با فرهنگ غربي به خاطر سركوب تفاوت گفت و ةايد
اي  هاي نشانه ها در نسبت به گفتمان رسد كه چندان مشوق تفاوت تقابل است، اما به نظر مي

گويي در اين موارد حتي تمدن و فرهنگي كه مورد . مركز گريز در درون خود نيست
 هاي دروني را به سكوت وا سركوبگر باشد و تفاوتتواند   خود ميةسركوب واقع شده به نوب

هاي انتقادي نسبت به رفتارهاي  و نگرش اي است كه در آن ديدگاهها در واقع اينجا نقطه. دارد
ها از يكديگر   گفت و گوي تمدنةهاي گوناگون و ايد ها و فرهنگ فرهنگي در درون تمدن

تنها در سطوح تمدني بلكه در مورد گفت و گويي نه  چه اگر يك رهيافت. شوند متمايز مي
هاي متفاوت در درون يك فرهنگ خاص پذيرفته شده باشد، در آنصورت اين ايده در  نگرش

  . هاي زندگي متفاوت در درون يك فرهنگ خاص هم خواهد شد ها و شيوه  نگرشةبر گيرند
ي هاي مختلف بدون تقويت گفت و گوها صورت گفت و گو در ميان فرهنگ در غير اين

هاي مختلف در يك فرهنگ و تمدن خاص خواه غربي يا شرقي  دروني در ميان گروه
ها بر يك طرف تحميل و  اي از ايده كننده خواهد بود و در آن مجموعه دهنده و تبديل تقليل

به عبارت ديگر بدون تقويت علايق  .ها از دور خارج خواهند ماند بسياري ديگر از نگرش
و در فقدان يا ضعف گفت و گوي دروني، گفت و گوي بين  سطوح ةدموكراتيك در هم
صورت هر دو طرف مجبور به ورود به ساحت   زيرا در اين،ثر نخواهد بودؤفرهنگي چندان م

اين به معناي . غيرنمادين است، خواهند شد غالب زبان نمادين و سركوب آنچه متخالف و
د بر وابستگي متقابل ميان درون و  به معناي تاكيگذاشتن گفت و گوي بين تمدني نيستمعوق 

هاي سركوب شده در  هاي بيشتر براي گروه بيرون و ضرورت توسعه و فراهم آوردن ظرفيت
آميز در  هاي تعامل صلح درون يك فرهنگ و تمدن و در عين حال جستجو براي يافتن راه

  .ميان آنها است
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 ةشناسانه و سلط سبات شرقاي از منا اين ايده بر آن است كه در درون هر تمدني مجموعه

  .اي تصور شده وجود دارد نث، مادرانه، نشانهؤامر نمادين، خطي و مذكر بر آنچه م
هاي جوهري تثبيت شده و  ها در پذيرش هويت اين موضوع همچنين دال بر اكراه فرهنگ

  . گري است پذيري و سلطه طهلهاي س پذيري نقش تقابلي و انعطاف
اي و تمايل به تك آوايي   نمادين بر نشانهةها به سلط يان تمدنم چنانچه هر نوع گفت و گو

نه گفت و گويي سازنده شدن تعامل و سركوب صداهاي غيررسمي و غيرگفتماني بينجامد، 
  .واهد بودخ نوعي گفت و گوي جدلي بر سر قدرت و منافع صرفاً
  
  گيري نتيجه

 بيشتر با موانع )ني و زبانييعني موانع زما(رسد در حالي كه دو مانع نخست  به نظر مي
هاي دروني بيشتر  اند، نوع سوم يعني سركوب تفاوت رتبت در مناسبات بين تمدني م؛خارجي

از اينرو در . شود هاي خاص مرتبط مي ها و تمدن به موانع دروني تعاملات در درون فرهنگ
 قواعد حاكم  گفت و گو به لحاظ انتقادي در نگرش نسبت به ةمورد موانع نخست و دوم ايد

اي جوهرگرايانه و تخاصمي حاكم بر سياست جهاني از هبر نظام جهاني و در انتقاد از ديدگاه
هاي فرهنگي  از اين زاويه، اين ايده  فرض خصومت دائمي هويت. قوت برخوردار است

دهد كه در ديدگاههاي پسا ساختارگرايانه شامل  هاي دوتايي را مورد نقد قرار مي  تقابلدوخو
رسد كه كمتر مخل  اما در مورد سوم به نظر مي. واع فمينيستي نيز مورد نقد واقع شده استان

هاي  حتي بدون در نظر گرفتن شيوه. هاي از قبل موجود مبتني بر حذف و تبعيض باشد ساختار
برخي از فلاسفه چون ميشل  ها كه به نظر  گفت و گوي تمدنةاوديپي و نمادين موجود در ايد

 چنانچه اين ايده .)Le.Doeuff, 1987:109-125(تواند پدرسالارانه باشد  ميلودوف خود 
هاي فرهنگي دروني نداشته باشد، اهميت چنداني در ايجاد  اي در انتقاد از نگرش دغدغه

به تعبير ديگر .  حاكم بر علم سياست نخواهد داشتةدگرگوني در فضاي نمادين و پدرسالاران
انسان به عنوان «و » طبيعت به عنوان منبعي براي فرهنگ«نست قيد  به سختي خواهد تواةاين ايد
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هاي  هاي انتقادي آن به سمت يافتن راه را از ميان ببرد؛ مگر آنكه توانايي» منبعي براي قدرت

  .      جديدي براي تعامل و نگاه به فرهنگ، طبيعت و مناسبات انساني سوق داده شود
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